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 قضاوت زن
  

 11/3/90تاريخ تأييد:   25/8/89 تاريخ دريافت:
  *آبادي ده احمد حاجي  ____________________________________________________________ 

  چكيده
در مـورد   چـه آن. باشـد  يمسـئله قضـاوت زن م ـ   ،در حقوق زنان زيبرانگ از مباحث چالش يكي

 گـر يد يدارد و از سـو  يـي ولا يتيسـو قضـاوت، مـاه    كياز اينكه  ؛قضاوت زن منشأ بحث است
بـر آن   يقطع ـ يا ادلـه  اي ـ ليدلاينكه مگر  ؛ندارد تيولا يگريبر د كس چيه اقتضا دارد كه ،اصل

 مينوشـتار بـا تقس ـ   ني ـادله مورد بحـث و مناقشـه اسـت. ا    گونه اين باشد. حال در مورد زن، وجود
 انگري ـب ادلـه و   يفقدان مقتض ـ انگريب ادله ،ارائه شده به دو گروه عدم قضاوت زن يكه برا يا ادله

 ني ـا ،قلمـرو قضـاوت زن   يبا بررس ـ تيو در نهات موضوع پرداخته اس نيا يررسبه ب ،وجود مانع
از قضـاوت   ريغ ييمشاغل قضا ايباشد؟ و  ميتحك يقاض تواند يم زن ايكه آاست نكته بحث شده 

  در قضا داشته باشد؟ ليتوك ايو 
  

  قضاوت، قاضي تحكيم، توكيل در قضا، مذاق شريعت، اصل عدم ولايت. واژگان كليدي:

                                                      
 . )ahajidehabadi@yahoo.com(استاديار پرديس قم دانشگاه تهران  *
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  مقدمه
تـر   ناپذير اجتماع انساني است. لزوم وجود قاضي و به تعبير جامع قضاوت از لوازم جدايي

هاي حقوقي پذيرفته شده است. نظام حقـوقي اسـلام نيـز ضـمن      نظام همهقوه قضاييه در 
اجتماع، اين حكم عقلايي را امضا و بر اهميت و جايگاه  ادارهوضع قواعد و قوانيني براي 

 :قام بسيار تأكيد كرده و آن را از شئون انبياء و اوصياء بر شمرده اسـت (صـاد  والاي اين م
  ).49 :) و قضاوت بر طبق احكام الهي را لازم دانسته است (مائده26

اهميت اين مقام باعث شده كه شريعت مقدس اسلام براي قاضـي شـرايطي را لازم   
، حتي به اين هم بسنده نكـرده  رهيغبداند؛ از جمله بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، اجتهاد و 

  بيني نموده است. و براي قضاوت آدابي واجب و حتي مستحب را نيز پيش
اجماعي  ،برخي همچون عقل و عدالت ؛اند شرايطي را كه فقها براي قاضي برشمرده

 ـ  هـر   ،داست و برخي اختلافي است. از جمله شرايطي كه فقها درباره آن اخـتلاف دارن
موضـوع ايـن    آنچـه ذكورت اسـت.   ؛دان بيشتر فقها آن را پذيرفته كهتوان گفت  چند مي

اينكـه  آيا قاضي لازم است، مرد باشـد يـا   اينكه بررسي همين شرط است و  ؛مقاله است
  تواند قضاوت نمايد؟ زن هم مي

سو مطابق نظر اكثر فقهاي اماميـه و برخـي    جاست كه از يك اهميت اين بحث از آن
 ت ندارد و از سوي ديگر قضاوت ازجمله حقوق مدنيفقهاي اهل سنت، زن حق قضاو

ي به رسميت شناخته شده، براي مردان و زنان در اسـناد عـام و خـاص حقـوق     اسيس ـ 
هـاي   جنـبش  هجمـه ). ايـن وضـعيت باعـث    233، ص 1384نيـا،   بشري اسـت (قربـان  

 نبودن شأن انساني زن با فمينيستي بر موضع فقه اسلامي و طرح شبهاتي همچون يكسان
اي كه براي منع تصدي قضاوت زن ارائـه   ضروري است ادلهلذا  مرد در فقه شده است.

بررسي شود تا روشن شود؛ آيا قضاوتي كه در فقه براي زن به رسميت شـناخته   و شده
اين دو با هـم  اينكه نشده، همان قضاوت به معناي متداول و امروزي خويش است و يا 

  قائلين به منع تصدي قضاوت براي زن چيست؟ و ...قائلين به جواز و  ادلهمتفاوتند؟ 
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  الف) ماهيت ولايي قضاوت
كردن معنا كنيم و چه آن را به فصل خصـومت   قضاوت را چه به ولايت شرعي بر حكم

كردن، اين نكته مسلم اسـت كـه قضـاوت مـاهيتي ولايـي دارد، زيـرا فصـل         و يا حكم
جازات را اجرا نمود؛ جز آنكـه  توان بر مجرم حكم م پذيرد و نمي خصومتي صورت نمي

داشتن قاضي نيسـت.   جرا باشد و اين جز به معناي ولايتالأ رأي قاضي نفوذ داشته، لازم
داشتن قاضي و حكم وي بر طـرفين   قضاوت، ولايت لازمهماهيت قضاوت و يا حداقل 

  عليه است. دعوي و محكوم
راه پـذيرش   داشـتن اسـت، ايـن ولايـت گـاه از      حكم قاضي ولايـت  لازمهحال كه 

دهد كـه از او بـه قاضـي     متخاصمين در مراجعه به شخصي و پذيرش نظر وي روي مي
دينـي،   شـه ياندجـا كـه در    شـود. از آن  شود و گاه از نصب حاكم پيدا مي تحكيم ياد مي

در طـول ولايـت    هو ائم ـ رولايت حقيقي براي خداوند متعال است و ولايت پيامب
ولايت بر ديگران داشته باشـد، بايـد از طـرف    اينكه اي خداوند است؛ بنابراين قاضي بر

طـرفين دعـوا بـه    اينكـه  به اين منصب، نصب شده باشد و يا  هو ائم رخدا و پيامب
  ).861، ص 4، ج1409قضاوت وي رضايت داده باشند (حليّ، 

حال، گاه قاضي به اذن خاص نصب شـده اسـت كـه بـه او قاضـي منصـوب گفتـه        
شـود.   عام نصب شده است كـه بـه او قاضـي مـأذون گفتـه مـي      و گاه به اذن  *شود مي
اذن عام مبني بر نصـب ايشـان    ،تچه در زمان حضور و چه غيبا در مورد فقهاينكه  كما

) بيان شـده و يـا حـداقل از    137 ، ص29ج، 1414(حرّعاملي،  حنظله عمربندر مقبوله 
  .ست)، صورت پذيرفته ا10ـ 8، ص 41ج ، 1422باب قدر متيقن (خويي، 

بحث اين نوشتار درباره قاضي تحكيم نيست؛ بلكه بحث در مورد قاضي منصوب و 
است. بحث، در واقع ايـن اسـت    هيا به تعبير ديگر قاضي مأذون به اذن عام از طرف ائم

كه آيا زني كه واجد همه شرايط ديگري است كه در قاضي لازم است (مثل بلوغ، عقل، 
                                                      

اي كه شامل قاضـي مـأذون    به گونهرود،  كار مي بايد دانست واژه قاضيِ منصوب گاه در معناي عام به *
، 41، ج1422ضي تحكيم است. (براي نمونه ر. ك: خـويي،  شود و در اين صورت در مقابل قا نيز مي

، 1، ج1376) و گاه به معناي خاص و در مقابل قاضي مأذون و قاضي تحكيم است (سـبحاني،  8ص 
 ). 109و  15 صص
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متصدي امر قضا شود يا خير؟ آيا اذن عامي وجـود دارد  تواند  اجتهاد و عدالت و...)، مي
تواند و يا بايد متصدي امر قضا شود؟ آيا اذن عامي وجود دارد، زني كه بـالغ   كه زن مي

و عاقل و عادل و مجتهد و ... است، ولايت بر ديگران دارد و ديگـران بايـد در دعـاوي    
د؟ بحـث قاضـي تحكـيم را در    آمده به او مراجعه كنند و حكم او را اطاعت نماين ـ پيش

  انتهاي مقاله پيش خواهيم گرفت.

  ب) اصل
اگـر مقصـود از    .برخي فقها با تمسك به اصل، به عدم جواز قضاوت براي زن اعتقـاد دارنـد  

 شـيخ طوسـي  جواز، جواز وضعي باشد؛ در تبيين اين اصل، امور مختلفي بيـان شـده اسـت.    
، 1417(طوسـي،  » ن نيازمند دليـل اسـت  حكمي شرعي است كه جواز آ ،قضاوت«نويسد:  مي
هر چند در بحث اشتراط ذكورت، به اصل استناد كرده و آن را  شيخ انصاري). 311 ، ص3ج

)، اما در بحث عدم جـواز قضـاوت مقلـّد، بـه اصـل      40 ، ص1415كند (انصاري،  تبيين نمي
 ).39ص  ،كنـد (همـان   كند و آن را اصل فساد حكومـت و قضـاوت معرفـي مـي     تمسك مي

توان گفـت   ). مي40، ص 14ج، 1362برد (نجفي،  نيز از اصل عدم اذن نام مي صاحب جواهر
بازگشت اين تعابير مختلف به يك چيز است. قضاوت نوعي ولايت و سلطه بر جـان، بـدن،   

كند، در  دهد و آن را اجرا مي آزادي، حيثيت و مال و ... ديگري است. قاضي با حكمي كه مي
كس بر ديگري ولايت ندارد؛ مگر  كند و اصل آن است كه هيچ رف ميجان و مال ديگري تص

  دليل خاصي وجود داشته باشد.اينكه 
تـوان گفـت، چـون قضـاوت نـوعي       اگر مقصود از جواز، حكم تكليفي باشد؛ مي

الجـواز وجـود نـدارد؛     اصـالة تصرف در مال و جان ديگران است، در اين قبيل موارد 
يب نفسـه، حرمـة مالـه    به طاض، لا يحلّ مال امرء مسلم الا تجارة عن تر«بلكه اموري چون 

همه و همه اقتضا دارند كه تصـرّف در  » دمه، ادله حرمت قتل و ضرب و جرح كحرمة
جـواز  : «انـد  برخـي نوشـته  اينكه نتيجه  * .بدون اجازه حرام است ،جان و مال ديگري

                                                      
لازم به ذكر است كه در اين بحث (قضاوت زن)، اصل عدم جواز تكليفي با اصل عدم جواز وضـعي   *

باشند. زيرا مبناي اصل عدم جواز تكليفـي، ادلـه اجتهـادي همچـون      ميدر مفهوم اصل اولي متفاوت 
لايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه و مانند آن است، ولي مبناي اصل عدم جواز وضعي، اصل عدم 

 و يا استصحاب عدم ازلي و اموري همانند آن است.  
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نـدارد؛ بلكـه عـدم     دليـل  اقامـه الجواز است و نيازي به  اصالةقضاوت براي زن، طبق 
جواز آن نياز به دليل دارد. [چون] قضاوت از امور عبادي نيست و در امور غيرعبادي 

  باشد. )، صحيح نمي240، ص1374(صالحي نجف آبادي، » اصل اولي جواز است
، اصل اولي چه از حيث حكم وضعي و چه از حيث حكم تكليفي، عدم آنكه نتيجه 

كند. يعني بـا توجـه بـه     ديد اصل ثانوي چه اقتضا ميجواز قضاوت زن است. حال بايد 
اجتهادي، آيا بايد به جواز و يا عدم جواز قضاوت زن قائل شد. امري كـه در ادامـه    ادله

  اند. به آن خواهيم پرداخت. لازم به ذكر است بيشتر فقها شرط ذكورت را پذيرفته

  . نقد و بررسي ادله عدم جواز قضاوت زن1
مقتضاي اصل اولي در مسئله، عـدم جـواز قضـاوت زن اسـت،     ينكه اگرچه با توجه به 

اي ديگر، براي عدم جواز اقامه گردد. با اين وجـود طرفـداران    ديگر نيازي نيست تا ادله
  اند. اي را مطرح كرده اين نظر، ادله

در حد مؤيد و شاهدند)، براي عـدم جـواز قضـاوت     آنهامتعددي (كه برخي از  ادله
 ،1375اند (مرتضوي،  دليل را احصا كرده 20اي كه برخي تا  گونه به زن بيان شده است.

كلي  دستهرا به دو  آنهاتوان  ). براي تسهيل در فهم و بررسي اين ادله، مي251ـ240ص 
تقسيم نمود. برخي از اين ادله حاكي از آنند كه مقتضي قضاوت در زن نيست و برخـي  

  باشند. زمينه مي حاكي از وجود مانع يا موانع متعدد در اين

  . نبودن مقتضي قضاوت براي زن1ـ 1

  . اختصاص ادله جواز قضاوت به مرد1-1-1
چون يكي از لوازم قضاوت، ولايـت بـر جـان و مـال و ... ديگـري اسـت، لـذا جـواز         

و ائمـه   رمتعدد حاكي از جـواز قضـاوت بـراي پيـامب     ادلهقضاوت، نياز به دليل دارد. 
يگران، نياز به دليـل داريـم كـه مشـروعيت قضـاوت را      است. حال در مورد د راطها

ي. هـر كـدام كـه      اند يا لفظي مشروعيت قضاوت بر دو دسته ادلهاثبات نمايد.  اند و يا لبـ
آن اسـت كـه قضـاوت تنهـا بـراي مـردان        ،به ضميمه امور ديگـر  آنهاباشد؛ مستفاد از 
  مشروعيت دارد.
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 مردبـودن بـر   آنهـا ، در برخـي از  لفظي را در نظر بگيـريم  ادلهاگر اينكه توضيح 
 ـ «كه در يكي آمـده:   خديجه ابيقاضي تصريح شده است. مثل دو روايت  لَ  يانْظُـرُوا إِ

نْكُملٍ مجلُـوا  «) و در ديگـري آمـده اسـت:    13، ص 27ج، 1414(حرّ عـاملي،  » رعاج
بنَكُملًا يجكـه در  ). اين دو روايت يا مربوط بـه قاضـي منصـوبند    139(همان، ص » ر

مربـوط بـه    كـه نمايد و يا اگر هم گفتـه شـود    صورت شرط ذكورت را اثبات مي اين
)، بـاز  68، ص 1415كه برخي فقها معتقدنـد (حـائري،   گونه  آن ،تقاضي تحكيم اس

شرط ذكورت در قاضي منصوب را اثبات خواهد نمود. زيرا اگر در قاضـي تحكـيم،   
 ييخـو ب نيز شرط خواهد بـود ( ذكورت شرط باشد؛ به طريق اولي در قاضي منصو

 ادلــه). در نتيجــه اگــر 23و  14، 15ص ، صــ1415/ تبريــزي،  11، ص 41، ج1422
ديگري هم باشد كه اطلاق يا عمومش، زن را هم در بر بگيرد، بايد ايـن ادلـه را بـه    

) و 35 ، ص17، ج1419دو روايت ياد شده، تقييد يـا تخصـيص زد (نراقـي،     واسطه
  ).14ـ12، ص 40ج، 1362د دانست (نجفي، را منصرف به مر آنها

مثل لزوم حفظ نظام را در نظر بگيريم، مطابق اصل  ،اما اگر ادله لبي مشروعيت قضا
عدم ولايت، بايد به قدر متيقن اكتفا كنيم و قدر متيقن آن اسـت كـه تنهـا مـردان حـق      

  قضاوت دارند.
از حيـث   خديجـه  ابـي اين دليل مورد نقد واقع شده است؛ بدين بيان كه دو روايـت  

توانند شرط ذكورت را اثبـات كننـد. از حيـث سـند در روايـت اول،       سند و دلالت نمي
كـه معلـوم نيسـت     احمد بن محمـد ابوجهم واقع شده كه توثيق ندارد و نيز  جهيابوخد

است كـه   مكرم جمال بن سالم ،جهيابوخدكيست؟ افزون بر اين راوي اصلي هر دو خبر 
، نجاشـي يث فراوان است. زيرا برخي علمـاي رجـال همچـون    پيرامون او حرف و حد

او را تضـعيف   حلـي و علامـه   ابـن داود را توثيق نموده و برخي چون شيخ  ابوخديجه
شـود، روايـت    اند و در تعارض توثيق و تضعيف، چون وثاقت راوي احـراز نمـي   نموده

تـوان از   نمي ). علاوه بر اين88و  77ص ، ص1381قابل استناد نيست (موسوي گرگاني، 
ايـن يـك بحـث     ،زيـرا اولاً  .راه عمل مشهور، جبران ضعف سند روايت را ادعـا نمـود  

ديگر  ادلهدر بحث ما ممكن است مستند مشهور در شرط ذكورت،  ،مبنايي است و ثانياً
همچون اصل و اجماع و ... باشد و به تعبير ديگر، صغراي قضيه كه عمل مشهور باشد، 
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صـورت   آنهـا ها و نه همه  استناد به اين دو حديث در برخي كتابكه  ثابت نيست؛ چنان
  پذيرفته است.

اين دو روايت در مقـام بيـان شـرايط قاضـي      ،از حيث دلالت هم گفته شده كه اولاً
، 1410نيست؛ بلكه در مقام نهي از مراجعه بـه قضـات جـور اسـت (غـروي تبريـزي،       

 ـ   واژه ،). ثانيا225ًص ، 1381دارد (موسـوي گرگـاني،   رجل لقب است و لقـب مفهـوم ن
بـودن آن ترديـد اسـت؛     قيد باشد، در احترازي» رجل«به فرض كه واژه  ،) و ثالثا88ًص

بلكه اين قيد، قيد غالبي است. زيرا قضاوت اغلب در اختيار مردان بوده و هسـت و در  
  ).225 ، ص1410تاريخ قضاوت زن را سراغ نداريم (غروي تبريزي،

اي مثل وجوب امر بـه معـروف و نهـي از     قضا از باب ادلهكه مشروعيت  در صورتي
توان شرط ذكورت را با تمسك به اصل عدم  منكر و حفظ نظام باشد نيز گفته شده، نمي

  ولايت اثبات نمود زيرا:
جا كه فصل خصومت ميان مـردم و نيـز عقوبـت مجـرم و بازداشـتن ديگـران از        از آن

اي كه به صـورت عمـومي بـه     دسته از ادله ارتكاب گناه، يك وظيفه كفايي [است]، آن
زن حق قضاوت را داراست يا خيـر]  اينكه ، شك مذكور [خواند يفرامانجام اين واجب 

  ).252 ، ص1375را مبدل به يك شك بدوي خواهد نمود (مرتضوي، 
صـحيحه   خديجـه  ابـي باشد. زيرا روايت اول  رسد، نقدهاي فوق وارد نمي به نظر مي
قيد غالبي اسـت،  » رجل« واژهتوان گفت  ، قيد احترازي است و نمي»رجل«است و واژه 

در ادامـه در   آنهااي از  زيرا وجود احكام خاصي كه براي زنان وارد شده است و به پاره
شود، همچون عدم صلاحيت زن براي تصدي امامت جماعت بـه   بخش موانع اشاره مي

برخي مـوارد از جملـه حـدود،    طور مطلق يا براي مردان، عدم پذيرش شهادت زنان در 
 خانـه بهتـرين مكـان بـراي زن،    اينكـه  تأكيد اسلام بر عدم اختلاط زن و مرد، تأكيد بـر  

شود كه جوي تشريعي شكل بگيـرد كـه نتـوان بـا وجـود آن بـه        اوست و ...، باعث مي
اي  شود بـراي ادلـه   بودن قيد رجل معتقد گشت و حتي اين جو تشريعي باعث مي غالبي

كار نرفته و به ظاهر مطلق است، اطلاقي باقي نماند تا بتـوان بـا    رجل به واژه هاآنكه در 
  ).68ص ، 1415تمسك به آن، حق قضاوت را براي زن قائل شد (ر.ك: حائري، 

شود كـه   همچنين وجوب كفايي امر به معروف و نهي از منكر و قضاوت باعث نمي
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يت تمسك نمود. زيرا در واقـع  نتوان در مورد شك در اشتراط ذكورت به اصل عدم ولا
قضاوت حاضر براي تصدي اين  ستهيشابحث ما در جايي است كه در كنار زنان، مردان 

گردد. اما ايـن   عدم ذكورت اثبات مي ،شغل وجود دارند. در اين فرض با استناد به اصل
  منافاتي ندارد كه در صورت نبودن قاضي مرد، بتوان به قاضي زن مراجعه كرد.

  نداشتن زن ولايت .1ـ1ـ2
گونه كه در مباحث قبلي گذشت، يكي از لوازم غيرقابـل انكـار قضـاوت، ولايـت      همان
چرا كه قضاوت تصرف در جان و مال ديگري است. اين در حالي اسـت كـه زن    ؛است

نصـب   ادلـه  )الـف  ،از چنين ولايتي برخوردار نيست. زيرا مبناي مشروعيت قضاوت يا
غير لفظـي مثـل    ادلهمبناي آن،  )ب ،به كار رفته است و يا »رجل«لفظ  آنهااست كه در 

) و نيـز عـدم اخـتلال در    82ـ   83، ص 8ج، مبسوطامر به معروف و نهي از منكر ( ادله
نظام است كه در اين صورت چون دليل لبي است و يا اگر هم دليل لفظي باشد، معلـوم  

ن از آن جواز قضاوت بـراي  نيست كه از جهت متصدي آن در مقام بيان باشد. قدر متيق
به  )ج، مرد است، زيرا گذشت كه اصل، عدم ولايت شخصي بر شخص ديگر است و يا

 ادلـه شوند؛ بايد گفت بنا به  فرض كه گفته شود، ادله نصب عامند و شامل زن و مرد مي
شـريفه   هي ـآكه قضاوت، نيـاز بـه ولايـت دارد. مثـل      مختلف زن ولايت ندارد. در حالي

) كه اسـتناد بـه آن از   34 :نساء» (بعضٍ يالنِّساء به ما فَضَّلَ اللَّه بعضَهم عل يقَوامونَ علَ الرِّجالُ«
زن بـر مـرد   اينكه نه  ؛مرد بر زن ولايت دارد« :فرمايد آيه مياينكه دو جهت است. يكي 

  *.»ولايت داشته باشد
 بـه مـا  «فرمايـد:   ست كـه مـي  آيه ا ادامهتوان به آيه استناد كرد،  جهت ديگري كه مي

 مضَهعب لفَضَّلَ اللَّهضٍ يعع1، ج1376/ سـبحاني،   45، ص 1413ميلانـي،   (حسـيني » ب ،
  ).58ـ49ص 

                                                      
كنـد. پـس    زن را نفـي نمـي  اين دليل اخص از مدعاست و ولايـت زن بـر    كه ممكن است گفته شود *

، ص 3، ج1369توان به استناد اين آيه قضاوت زن را براي ساير زنان منتفـي دانسـت (منتظـري،     نمي
شود (حسيني ميلاني،  ). اما پاسخ اين است كه با اجماع مركب، قضاوت زن در امور زنان نفي مي117

ه در اجمـاع مركـب، قـول بـه     ). هر چند اين پاسخ خود با اشكال مواجه است؛ چرا ك44، ص 1413
  ). 118، ص 3، ج1369نه عدم قول به فصل (منتظري،  ،عدم فصل لازم است
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. مبناي ولايت، فضيلت خدادادي است؛ 2قضاوت، ولايت است؛  لازمه. 1در نتيجه: 
واننـد متصـدي   ت . فضائل خدادادي مردان به مراتب بيشتر از زنان است. پس زنان نمي3

  امر قضاوت شوند.
فوق، برخي روايات نيز حاكي از عـدم ولايـت بـراي زن اسـت. مثـل       هيآجداي از 

هاي گوناگون آمده است؛ امـا بـه    روايت معروف نبوي كه گرچه با الفاظ مختلف و بيان
جامعه و گروهـي كـه زنـي بـر ايشـان حكومـت كنـد، رسـتگار         «اين مضمون است كه 

اسـلامي اگـر    جامعـه ز مصاديق بارز ولايت بـر ديگـران اسـت و    قضاوت ا». شوند نمي
، ص 3ج، 1417قضاوت را به زنان بسپارد، سرانجام خوشي نخواهـد داشـت (طوسـي،    

  ).14ـ12، ص 40ج، 1362/ نجفي،  311
 ـ«شريفه  هيآاين دليل مورد نقد واقع شده است، با اين توضيح كه   يالرِّجالُ قَوامونَ علَ

وط به ولايت شوهر بر زن است و نه ولايت صنف مردان بر صنف زنان؛ بـه  مرب» النِّساء
تعبير ديگر اين آيه به قرينه سياق آيات قبل و بعد و نيز شـأن نـزول آيـه كـه در مـورد      

مربوط به » أنَْفَقُوا منْ أَموالهِم به ما«فرمايد:  اختلاف خانوادگي بوده و نيز ادامه آيه كه مي
زندگي خانوادگي، مرد بر زن  ادارهكند كه در  دگي است. آيه، بيان ميدايره زندگي خانوا

ها از جمله قضاوت نيز مردان بر زنان ولايت دارند،  در همه حوزهاينكه ولايت دارد. اما 
لا يفلح قـوم  «روايت  آنكه ضمن  .)58 ، ص1ج، 1376سبحاني، (آيه دلالتي بر آن ندارد 

ت قضاوت زن را اثبات كند. زيرا از جهت سـند صـحيح   حرم ،تواند نيز نمي» وليتهم امراة
براي تفصيل (توان به آن استناد كرد  نيست و از جهت دلالت نيز بنا به علل مختلف نمي

با توجـه بـه فضـاي     ،اولاًاينكه از جمله  .)191-185، ص 1376: مرتضوي، ك. بيشتر ر
محتمـل اسـت    .تدر ايران اس خسرو پرويزصدور حديث كه در مورد سلطنت دختران 

كه روايت، يك قضيه حقيقيه نباشد؛ بلكه يك قضيه خارجيـه و نـاظر بـه جريـان فـوق      
كند و نه قضاوت را و به قـول   روايت، سلطنت و رهبري زن را نكوهش مي ،است. ثانياً

، 1405خوانسـاري،  (» فان التولية ظاهرة في الرئاسة غيـر القضـا  : «خوانسارياالله  مرحوم آيت
منافـاتي بـا جـواز قضـاوت زن نـدارد (موسـوي       » لا يفلـح «تعبير به  ،لثاًثا ؛)7، ص 6ج

  ).93، ص 1381گرگاني، 
هايي دلالي قابـل   اشكال ؛اگر بتوان از اشكال سندي غمض نظر كرد ،رسد به نظر مي
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اصل در روايـات ايـن اسـت كـه قضـاياي حقيقيـه        ،پاسخ بوده و وارد نيستند؛ زيرا اولاً
ر مورد خاصي وارد شده باشـند؛ مـادام كـه در احتمـال اسـت،      داينكه هستند و احتمال 

تواند با اين اصل مقابله كند و بـه تعبيـر ديگـر شـأن نـزول مخصـص نيسـت. بـه          نمي
انـد   ) استفاده كردهلن يفلح قوم وليتهم امرأةدر سياق نفي ( ،از نكره رپيامباينكه خصوص 

از رهبري و رياسـت پـذيرفتني    گرچه تفكيك قضاوت ،كند. ثانياً كه دلالت بر عموم مي
بسياري از فقها به اين روايـت بـراي منـع تصـدي قضـاوت زن اسـتناد       اينكه است، اما 

شود. به تعبير ديگر، گرچـه كـارآيي    رساند كه روايت شامل قضاوت هم مي اند، مي كرده
سندي شهرت فتوايي مورد ترديد جدي است، اما كارآيي ابزاري شهرت پذيرفتني است 

ها آن است كه شهرت، ظهورساز يا ظهورشكن باشد. در بحث ما  جمله اين كارآييو از 
در  شـهيد ثـاني   ،)311 ، ص3ج، 1417طوسي،( خلافدر  شيخ طوسيفقهايي همچون 

 ، ص13ج، 1422طباطبايي،( سيدعلي طباطبايي ،)328، ص 13ج، 1416عاملي،( مسالك
در  محمدحسن نجفيشيخ  ،)36، ص 17ج، 1419نراقي،( مستنددر  نراقيمرحوم  ،)37

 القضـا والشـهادات  در كتـاب   انصـاري شـيخ   ،)14 ، ص40ج، 1362نجفـي، ( جواهر
 ملحقـــات عــــروه در  ســـيدمحمدكاظم طباطبــــايي  )،40ص ، 1415انصـــاري، (
بـه   ،)كتاب القضـا ( مناهلدر  مجاهد دمحمديسو  )5 ، ص2ج، 1378يزدي، طباطبايي(

، دليل عدم قضاوت زن را انصاريت كه شيخ جاس اند. جالب اين اين روايت استناد كرده
توان با توجه به استناد فقهـاي   داند: اجماع، اصل و نبوي مذكور. بنابراين مي سه چيز مي

هاي فقه هستند،  استوانه آنهات و برخي از نامبرده كه همگي از فقهاي برجسته و اهل دقّ
منافـات بـا   » لا يفلـح «ه اينك ـ ،ظهور و شمول روايت در مورد قضاوت را پذيرفت. ثالثاً

  جواز قضاوت ندارد، قابل فهم نيست.
هـاي مختلـف ايـن     و مانند آن، كه در نقل» لا يصلح«و » لن يفلح«و » ما افلح«تعبير 

  روايت آمده، همگي حكايت از عدم رضايت شارع به توليت زن و حرمت آن دارد.
 :در پاسخ به نقد استناد به آيه گفته شده

و » الرجـال «آيه ولايت در امور خانوادگي بود، سزاوار بود به جاي اولاً، اگر مقصود 
كـه در برخـي    چنـان » الازواج يا البعلولة قوامون علي نسائهم يـا زوجـاتهم  «بفرمايد: » النساء«

مختص به آنان اسـتفاده كـرده و مـثلاً     واژهموارد كه حكمي مخصوص شوهران بوده از 
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  .)228 :بقره(» إِنْ أرَادوا إِصلاحاً ذلك يفبِرَدهنَّ  و بعولتَُهنَّ أَحقُّ«فرموده است: 
توان تصور كرد كه زن  )، نمي117ص ، 2، ج1369به رغم نظر برخي (منتظري،  ،ثانياً

در امور خانوادگي و بر شوهرش ولايت نداشته باشـد، ولـي خـارج از خانـه بـر ديگـر       
). بـه تعبيـر   44، ص 1413لانـي،  مي مردان (و نيز شوهرش) ولايت داشته باشد (حسيني

ديگر اگر زن در امور خانوادگي ولايت نداشته باشد، به طريق اولـي در خـارج از خانـه    
  نيز ولايت نخواهد داشت.

به فرض كه آيه تنها در صدد تبيين ولايت شوهر بر زن باشد، اما علتـي كـه در    ،ثالثاً
عموميت داشـته و سـاير مـوارد را هـم در بـر      » عضٍب يبه ما فَضَّلَ اللَّه بعضَهم عل«آيه آمده 

  ).544ـ543، ص 4، ج1383گيرد (طباطبايي،  مي

  ي روانيروح. نداشتن شايستگي جسمي و 1ـ1ـ3
دليل ديگري كه براي نبودن مقتضي قضاوت در زن ارائه شده است؛ ايـن اسـت كـه    

ته ي روانـي داش ـ روح ـهـاي جسـمي و    براي قضاوت، لازم است تا قاضي شايستگي
اي كه حتي برخي فقها اموري چون بينـايي، كتابـت و ... را در قاضـي     به گونهباشد. 

اند. اين در حالي است كه طبيعت زن، اقتضـاي تصـدي ايـن منصـب را      لازم دانسته
نقلـي و نيـز مطالعـات دانشـمندان علـوم تجربـي و روانشناسـي         ادلهندارد. بررسي 

تـوان   ها نمي ه به خاطر وجود اين تفاوتهايي ميان مرد و زن است ك گر تفاوت نشان
دار  به زن اجازه داد تا مشاغل بسيار مهم و مناصب سختي همچون قضاوت را عهـده 

  فرمايد: شود. از يك سو قرآن در مورد زن مي
  .)18: زخرف(ينٍ مب يرُالْخصامِ غَ يو هو ف يةِالحْلْ يف ينَشَّؤاُأَو منْ 

زن ذاتاً علاقه وافري اينكه يكي  .راي زن برشمرده شده استدر اين آيه دو ويژگي ب
زن در هنگام برخورد با مشكلات قدرت بـر  اينكه به زينت آلات و آرايش دارد و ديگر 

  استدلال و محاجه با ديگران و تبيين دليل ندارد.
تواند مشاغل سختي، همچون  رساند كه زن بسان مرد نبوده و نمي اين دو ويژگي مي

توان گفـت از   به تعبير بهتر مي .)50- 49، ص 1372معرفت، (دار شود  را عهدهقضاوت 
مقومات قضاوت، احتجاج و جدال است كه نيازمند عقل زياد و منطق قوي اسـت و زن  
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، 1376سـبحاني،  (تواند متصدي قضاوت شود  نمي؛ لذا بر حسب اين آيه، فاقد آن است
  .)  62ـ 61ص ، 1ج

يز بر ناتواني زنان نسبت به مشاغل و مناصب سخت تأكيـد  علاوه بر قرآن، روايات ن
علي اماماند.  كرده

مجتبي امامدر وصيتي مكتوب به  
كاري كه بـرون  «فرمايد:  مي 
پـذير، نـه    لطيف و آسـيب  ؛از توانايي زن است به دستش مسپار كه زن گل بهاري است

). نيز حضرت، از 307، ص 1378(سيدرضي،  *»رپهلواني است كارفرما و در هر كار دلي
زنـان سسـت رأينـد و در    «فرمايـد:   مشاورت با زنان منع كرده است و در علـت آن مـي  

  .)همان(» گرفتن ناتوان تصميم
شان به مالك اشـتر در بيـان صـفات     در عهدنامه علي اماماين در حالي است كه 

شـدن   داند كه اضافه بر شرايط ديگر بـه هنگـام روشـن    قاضي كسي را لايق قضاوت مي
  .)332 ، صهمان( **تر باشد حقيقت در داوري قاطع

از سوي ديگر تفاوت ساختاري زن و مرد از نظر علوم تجربي به اثبات رسيده است. 
...) و  زن و مرد هم از نظر جسماني (مثل وزن و حجم قلب، جمجمـه و مغـز، خـون و   

دي بـا يكـديگر   هاي متعد ها) تفاوت هم از نظر رواني (مثل عواطف، احساسات و علاقه
كـاربردن احكـام    توجه به امور كلـي و اساسـي، بـه   «دارند. مثلاً از جمله صفات مردانه، 

منطقي و معقول، سرعت در اتخاذ تصميم، استعداد بيشتر براي منطق و دليل، خونسـرد،  
بر شمرده شـده و در مقابـل   ) 158 ـ 156، ص 1ج، 1382نيا،  كي(» عميق، اعتماد به نفس

 كـاربردن  بـه تفصـيلي امـور،    جنبهتوجه به جزئيات و «انه، صفات زنانه: اين صفات مرد
احكام ارزشي و عاطفي، ترديد در گرفتن تصميم، استعداد بيشتر براي حدس و كشف و 

  قرار دارد.) همان(» عزم درك مستقيم امور، احساساتي، سطحي و بي
اگـر بتـوان بـا    حتـي   ،به ايـن صـورت كـه اولاً    ؛اين دليل مورد نقد واقع شده است

توان از اين  استشهاد به برخي آيات و روايات، زن را موجودي ضعيف ارزيابي كرد، نمي
  ).256ـ255، ص 1375دست آورد (مرتضوي،  نكته عدم جواز قضاوت را به

                                                      
 .31البلاغه، نامه  نهج *

 .53البلاغه، نامه  نهج **
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 ـ يرُالْخصامِ غَ يف«مگر قضاوت منوط به احتجاج و جدال است تا از ، اًًثاني بـودن  » ينٍمب
 ـزن، عدم جواز استن ت در كلمـات اصـحاب دعـوي و    باط گردد. قضاوت متوقف بر دقّ

: ك به.براي مطالعه بيشتر ر. 62، ص 1ج، 1376سبحاني، (امارات و قرائن پرونده است 
  .)122 ـ 103، ص 1385مؤمني، 

  . نداشتن شايستگي از جهت ساختار شرعي1ـ1ـ4
داشـته اسـت، و    با بررسي مجموعه احكامي كه شرع براي زن در يك جامعه ديني مقرر

به تعبير ديگر با بررسي جايگاهي كه شرع براي زن در يك جامعـه دينـي قائـل اسـت،     
تـوان   از جمله اين احكام مي .شود كه زن شايستگي تصدي اين مقام را ندارد روشن مي

  به امور زير اشاره كرد:
م بـه  نه مستقلاً و نه با انضـما  ،ـ شهادت زنان در مواردي مثل حدود پذيرفته نيست

شهادت مردان و در مواردي هم كه پذيرفته شده، غالباً شهادت او نصف شهادت مرد به 
شمار رفته است. كسي كه ارزش شـهادت او چنـين اسـت، ارزش قضـاوت او چگونـه      

  خواهد بود؟
كه پـدر و جـد پـدري و قـيم      ـ مادر، ولايت بر فرزند خويش ندارد. حتي در جايي

توان براي چنين شخصـي، مقـام    شته باشد. چگونه ميمنصوب از طرف ايشان وجود ندا
 القضـاء كتـاب  در  مجاهـد (قضاوت و ولايت بر متخاصمين و مجرمين را تصور نمود 

  قائل به چنين نظري است).
ـ عدم صلاحيت زن براي امامت جماعت مردان و يا مطلقـاً حتـي بـراي زنـان نيـز      

در  مجاهد(دار شود  ايشان را عهده تواند به طريق اولي قضاوت ميان رساند كه او نمي مي
  .)است ينظر نيقائل به چن القضاءكتاب 

نمودن با زنان منع نموده است؛ چرا كه زنـان سسـت    از مشاورت علي امامـ نيز 
  )307ص همان، ( *.ناتوانگرفتن  رأيند و در تصميم

يم رساند كه مقام قضاوت با جايگاهي كه اسلام براي زن ترس ـ اين امور مي مجموعه
  كند، به هيچ وجه سازگاري ندارد. مي

                                                      
 .31نهج البلاغه، نامه  *
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مـذاق  «زيرا اگر مقصود از آن، امري است كه به عنـوان   ؛اين دليل نيز قابل نقد است
شود، در ادامه و در بخش موانع، مفصلاً نقد و بررسي خواهـد شـد و    شناخته مي» شرع

نـه   نـه تـك تـك مـوارد استشـهادي و     گـه   اگر غير از مذاق شرع مراد باشد؛ بايد گفت
تواند، شرط ذكورت را اثبات كند. جـداي از بحـث سـند كـه پيرامـون       نمي آنهامجموع 

تواننـد، عـدم جـواز     توان داشت، از حيث دلالت هيچ كدام نمـي  روايات مورد اشاره مي
تواند امامت جماعت مردان را به عهـده   زن نمياينكه قضاوت زن را اثبات كنند. مثلاً از 

قضـاوت زن را نتيجـه گرفـت؛ زيـرا ايـن دو موضـوع هـيچ         توان عدم جواز گيرد، نمي
  .ارتباطي به هم ندارند

  . وجود موانع براي قضاوت زن1ـ2
قضا عام بوده و شامل زن هم بشود و زن شايستگي لازم براي تصـدي   ادلهبه فرض كه 

بايد به عدم جواز  آنهاجاست كه براساس  امر قضا را داشته باشد، مانع يا موانعي در اين
  ضا قائل شد.ق

  بودن . مستلزم حرام1ـ2ـ1
بتواند قضاوت كند، طبيعتاً بايد بتواند بـا طـرفين دعـوا از جملـه مـردان      اينكه زن براي 

صحبت و همنشيني كند. در حالي كه صحبت و همنشيني با مردان بر زنان حـرام اسـت   
  .) 328ـ 327، ص 13ج، 1416عاملي، (

به فرض پذيرش ايـن مـانع تنهـا در جـايي كـه       ،در نقد اين مانع گفته شده كه اولاً
اما در جايي كه چنين مانعي وجـود نـدارد، مثـل     .موجود است؛ مانع قضاوت زن است

تواند مانع قضاوت زن محسوب شود و به قول ميرزاي  قضاوت براي زنان، اين مانع نمي
  .)672تا]، ص  قمي، [بي(اين دليل، كليت ندارد  قمي

اين ادله به معناي حرمت خود آن امـور اسـت، نـه حرمـت     حرمت قضاوت به  ثانياً،
اش اين است كه اگر زن حجاب لازم را رعايت كنـد و محرمـات    نفس قضاوت و لازمه

ديگر را ترك نمايد و تمام شـرايط قضـاوت را دارا باشـد، بايـد بتوانـد قضـاوت كنـد        
  .)106، ص 1381موسوي گرگاني، (
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گفـتن زن و مـرد    زيـرا در خصـوص سـخن    اصل اين مانع، محل تأمل اسـت؛  ،ثالثاً
  ).258ص ، 1375نامحرم، دليلي بر مطلق حرمت نداريم (مرتضوي، 

توان گفت اين مانع، در جايي كه مرد بخواهد در دعوايي كـه يـك    به تعبير ديگر مي
جـا   ؛ وجود دارد. چگونه اسـت كـه در ايـن   كندطرف يا طرفين آن زن هستند، قضاوت 

مانع ياد شده از قضاوت مرد جلوگيري بـه عمـل آورد، بـه همـين     توان با استناد به  نمي
  توان سخن گفت. ميزان در مورد قضاوت زن مي

  . نهي از قضاوت زن1ـ2ـ2
در روايات متعدد بر اين نكته تأكيد شده است كه زن متولي امر قضا نشود. در نتيجه بـه  

ايـات و اشـتراط   بـه ايـن رو   آنهااي جز تخصيص  فرض كه ادله نصب عام باشند، چاره
در وصـيتي خطـاب بـه     مكند كـه پيـامبر اكـر    نقل مي صدوقذكورت نيست. مرحوم 

..  النِّساء  يعلَ يسلَ ُيعل يا«فرمايد:  اميرالمؤمنين مي  »القَْضَـاء...  يو لَـا تَـولِّ  . جمعةٌ و لَـا جماعـةٌ
نقل  رمحمد باق اماماز  يزيد جعفي بن جابر. همچنين )364، ص 4ج، 1404صدوق، (

.. يعلَ يسلَ«كند كه فرمود:  مي » الإْمِـارةَ  يالمْرْأَةُ القَْضَاء و لَا تولَّ يو لَا تولَّ. النِّساء أَذاَنٌ و لَا إقَِامةٌ
شود و نه امارت و  دار مسئوليت قضاوت مي . يعني زن نه عهده)58، ص 1362صدوق، (

  شود. حكومت به او سپرده مي
تـوان گفـت كـه     در نقد روايت اول مي ستناد به اين روايات صحيح نيست. زيراا

كنـد و نـه    اولاً، سند روايت صحيح نيست؛ ثانياً، روايت دلالت بر نفـي وجـوب مـي   
كه شركت در نماز جمعه و جماعت بر زن واجـب نيسـت، نـه     چنانحرمت تصدي 

به تعبير ديگـر اگـر    ).7، ص 6، ج1405خوانساري،(شركت در آن حرام باشد اينكه 
» لـيس علـي النسـاء   «و نـه  » لـيس للنسـاء  «فرمود:  مراد نفي قضاوت زنان بود، بايد مي

  .)91، ص 1381موسوي گرگاني، (
 زينو به فرض صحت ) همان(در نقد روايت دوم نيز گفته شده كه سند آن صحيح نيست 

كعبـه،   خانـه نفي مواردي چون جمعه و جماعت و عيادت مريض و تشييع جنازه و ورود بـه  
 آنهـا بـودن   دهد كه صرف احتمال قرينه را در سياق جملاتي قرار مي» تصدي قضا« دربارهنفي 

كند و ديگر تـاب دلالـت بـر تحـريم را      بر نفي الزام در عدم استدلال براي حرمت كفايت مي
  .)269-268، ص 1375مرتضوي، (پرواضح است  نخواهد داشت و اين
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  نو اميرالمؤمني رپيامب رهيس. 1ـ2ـ3
و  نو اميرالمـؤمني  ربايست در زمان پيامب اگر زن صلاحيت قضاوت را داشت، مي

ــي  هديگــر ائمــ ــن قضــيه رخ م ــي  اي ــا شــاهد آن م ــامب  داد و م ــه پي ــوديم ك ــا  رب و ي
متشـرّعه نيـز    رهيستوان از  د. حتي ميزني را براي قضاوت نصب نماين ناميرالمؤمني

  نام برد. اين دليل مورد نقد واقع شده است؛ زيرا:
حقيقتاً روشن نيست به چه ميـزان زنـان واجدالشـرايط بـراي تصـدي منصـب        ،اولاً

بـودن و نـه    قضاوت وجود داشتند و تا چه حد به وجود آنان نياز بود، اما به صـرف زن 
  اند. ده نشدههيچ دليل ديگر به قضاوت برگزي

هاي چنـدي را بـه دنبـال داشـته اسـت و در       مقام قضاوت در گذشته مسئوليت ثانياً،
داده اسـت [همچـون فصـل     بسياري موارد قاضـي را در رديـف خـود والـي قـرار مـي      

خصومت، استيفاء حقوق از مماطـل، ولايـت بـر محجـورين، نظـر در اوقـاف، تـزويج        
  .)280همان، ص (دختران بدون ولي و اقامه حدود و ... ] 

 ؛انـد  طبيعي است كه به علت گستردگي كار قضاوت در گذشته، زنان متصدي آن نبـوده 
  شمرد. توان از اين نكته حرمت قضاوت زن به معناي فصل خصومت را بر ولي نمي

  . مذاق شريعت1ـ2ـ4
با بررسي مجموعه احكام الزامي و غير الزامي و نيز احكام وضعي كه شـرع مقـدس در   

رسيم كه شرع مقدس تصـدي قضـاوت    زنان وضع كرده است، به اين نتيجه ميموضوع 
را براي زنان در نظر نگرفته است و به تعبير ديگر جواز قضاوت زن از مـذاق شـريعت   

قضـاوت   ادلهتوان گفت در چنين فضاي تشريعي، براي  تنها مي به دور است. بنابراين نه
تمسك به آن به جواز قضـاوت زن قائـل شـد؛    ماند تا بتوان با  عموم و اطلاقي باقي نمي

بلكه بالاتر از آن، به فرض هم كه چنين عموم و اطلاقي باشد، با توجه به مذاق شريعت 
  در باب زنان، بايد به تخصيص و تقييد آن ادله قائل شد.

نداشتن امامت جماعت زن براي مرد ولـو   برخي از اين احكام عبارتند از: مشروعيت
ن مرد و زن باشد، عدم پذيرش شهادت زنان در حدود و مـوارد ديگـر،   حائلي ميااينكه 

در آنكه اعتبارداشتن شهادت دو زن به اندازه شهادت يك مرد، مخصوصاً به لحاظ علت 
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، ترغيب بانوان در روايات متعـدد بـه   »يأَنْ تَضلَّ إِحداهما فَتُذكَِّرَ إِحداهما الأُْخْر«قرآن آمده: 
دان و عدم حضور ايشان در اجتماعـات حتـي عبـادي همچـون نمـاز      عدم اختلاط با مر

جمعه و جماعت، احكام الزامي و غيرالزامي متعدد در رابطه با معاشرت زن با مرد مثـل  
گفتگوي زنان با نامحرم مشتمل بر نرمي و لطافت و به تعبير قرآن خضوع در قول اينكه 

يشان تا جايي كه حتي بـراي رفـتن   ها نباشد، نكوهش تبرج زنان و خروج ايشان از خانه
به حمام خارج از منزل براي نظافت كه مورد تأكيد اسلام است؛ جلوگيري به عمـل   آنها

بهترين زن اينكه نكردن بر زنان توسط مردان به خصوص زنان جوان،  آمده، ابتدا به سلام
با زن نامحرم، نمودن  كسي است كه نه مردان او را ببينند و نه او مردان را، منع از خلوت

ها و ترغيب  نگاه به نامحرم از تيرهاي شيطان است، منع از تردد زنان در وسط راهاينكه 
  و...برترين مسجد زن، خانه (اتاق) اوست اينكه ها،  آنان در انتخاب كناره

فوقاً بيان  آنهااي از  به هر حال از مجموع احكامي كه در اين زمينه وجود دارد و پاره
به دست آورد كه مذاق شارع بر اين است كـه زن بـه وظـايف خـانوادگي      توان شد، مي

دهـد   خود بپردازد و از اشتغال به اموري كه او را در معرض معاشرت با مردان قرار مـي 
بپرهيزد. اين در حالي است كه ـ باشدعادي آن عمل  لازمهطبيعي و چه  لازمهحال چه   ـ

  دنبال دارد. چنين لوازمي را به ،قضاوت، خواهي نخواهي
اند كه حتي در قاضـي   جالب است بدانيم برخي فقها چنان اين دليل را محكم دانسته

و برخـي  ) 14 ، ص1415تبريـزي،  (اند  تحكيم نيز به استناد آن، ذكورت را شرط دانسته
نمايد  وسيله اثبات مي شرط رجوليت را در مرجع تقليد، بدين خويياالله  مثل مرحوم آيت
  ).226، ص 1410يزي، (ر.ك: غروي تبر

توان پاسـخ نقضـي داد؛ زيـرا برخـي از همـين       اولاً، مي ؛اين دليل نيز قابل نقد است
محذورات و احكام الزامي و غيرالزامي در مورد قضاوت مرد وجود دارد. مگـر نـه ايـن    

در حالي كـه قاضـي مـرد     ؛است كه طرفين دعوا يا يكي از ايشان يا شهود گاه زن است
تواند جلوي نفوذ قضاوت مرد را بگيرد و  جا نمي ت كه مذاق شرع ايناست. چگونه اس

  او را از قضاوت محروم نمايد؟
مذاق شرع بتواند به عنوان يك دليل، كشف قطعـي و نـه ظنـي از حكـم     اينكه ثانياً، 

اي  احكامي كـه بيـان شـد عـده     مجموعهشرع بنمايد، اثبات آن بسيار سخت است. زيرا 
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توان از احكـام غيرالزامـي، حكمـي الزامـي      لزامي است. چگونه مياي غيرا الزامي و عده
مبني بر حرمت يا ممنوعيـت تصـدي قضـاوت از ناحيـه زن بـه دسـت آورد؟ حـداكثر        

زن حـق قضـاوت نـدارد. امـا از آن     اينكه قضاوت زن كراهت دارد نه  كه توان گفت مي
بـه دسـت آورد؛    تـوان ممنوعيـت قضـاوت را    دسته احكام الزامي كه بيان شد، نيز نمـي 

نشـدن زن بـراي مـرد و عـدم پـذيرش شـهادت زن در        توان از امام جماعت چگونه مي
  مواردي و ...، شرط ذكورت را براي قضا اثبات نمود.

  . اجماع1ـ2ـ5
انـد، اجمـاع    ترين دليلي كه فقهاي متأخر براي عدم جواز قضاوت زن مطرح كرده عمده
 106ـ ـ103، ص 2، ج1369آن ر.ك: منتظري، براي تفصيل بيشتر اين دليل و نقد (است 

معتقد است، اگر اجماع  محقق اردبيلياي كه   به گونه) 239ـ233، ص 1375/ مرتضوي، 
شود. زيرا در اين صورت مانع نـدارد   نباشد؛ كليت ممنوعيت زن از قضاوت برداشته مي

، 12ج، 1362اردبيلـي،  د. (كه طـرفين دعـوا زن هسـتند، قضـاوت نماي ـ     كه زن در جايي
نيز معتقد است، اگر اجماع نباشد؛ نه طهارت مولـد و نـه    انصاريمرحوم شيخ  .)15ص

در  خـويي االله  مرحوم آيـت  .)229، ص 1415انصاري، (ذكورت در قاضي شرط نيست 
ديگر از جملـه   ادلهداند و  مي» بلاخلاف و لا اشكال«بحث قضا، دليل شرط ذكورت را 

علي امام به رو وصيت پيامب خديجه ابيروايت 
خـويي،  (دانـد   را در حد مؤيد مي 

  توان گفت كه: . در نقد اجماع مي)13، ص 41ج، 1422
ثابـت نيسـت، زيـرا برخـي از      حلـي . تحقق اجماع يا ادعاي آن تا پيش از علامـه  1

اند و يا شـرط ذكـورت را    قدماي اصحاب يا اساساً متعرض شرايط لازم در قاضي نشده
 براج ابن، سلار، سيدمرتضي، مفيد، شيخ صدوقتوان به شيخ  مي اند. از گروه اول نياورده

، الصـلاح حلبـي   ابـي توان  اشاره كرد و از گروه دوم مي قطب راونديو  جواهر الفقهدر 
، 1376مرتضـوي،  (را نـام بـرد    ادريـس  ابنو  حمزه ابن، زهره ابن، نهايهدر  طوسيشيخ 
كه غالباً اجماع شـيعه   لافخدر كتاب  طوسيمرحوم شيخ اينكه جالب  .)164-163ص

اصـل و روايـات قـرار     واز قضاوت زنـان را دهد، دليل عدم ج را مستند خويش قرار مي
، 3ج، 1369منتظـري،  (كرد  داده است. اگر اين مسئله اجماعي بود، شيخ به آن استناد مي
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) و 15، ص 12، ج1362(اردبيلـي،  محقق اردبيلـي  ضمناً ظاهر عبارت مرحوم  .)10ص 
) آن است كه اشتراط ذكورت را به طور كلـي و در  672تا]، ص  (قمي، [بي قميميرزاي 

  اند و در نتيجه مسئله اجماعي نيست. همه موارد نپذيرفته
مدركي اسـت و اجمـاع مـدركي دليـل محسـوب       ،توان گفت اجماع ياد شده . مي2
بنـابراين،   .)349، ص 1375/ جـوادي آملـي،    49، ص 1ج، 1376سـبحاني،  (شود  نمي

اگـر اجمـاع اسـتنادي باشـد و بـه      «انـد:   برخي در دفاع از استناد به اجماع نوشـته اينكه 
گـردد و روايـات    روايات استناد كرده باشد، موجب جبر سند و قوت سند روايـات مـي  

خـود   ؛گردند و اگر اجماع، اسـتنادي نباشـد   صلاحيت استناد فعلي (حجيت) را دارا مي
؛ لـذا  رت كاشـف قطعـي از حجـت خواهـد بـود     مستقلاً حجت است. زيرا در اين صو

قابـل   ،انـد  خدشه در اجماع كه مدركي است و خدشه در روايات كه ضـعيف و مرسـل  
الخلو يكي از دو جهت وجود دارد يا اجمـاع غيرمسـتند يـا     مانعةجمع نيست و به نحو 

، صحيح نيست. زيـرا هـر   )42، ص 1372معرفت، (» روايات مورد استناد عمل اصحاب
جـا در خصـوص اجمـاع     بايد به طور مستقل در نظر گرفت و بحث ما در ايـن  دليل را

  است و اگر اجماع مدركي يا محتمل المدركيه باشد از درجه اعتبار ساقط است.

  . مجموع ادله1ـ2ـ6
اي كه براي اشـتراط ذكـورت بيـان شـده از قبيـل آيـات و        برخي فقها پس از طرح ادله
تنهـايي كـافي    انـد و هـيچ يـك را بـه     ناقشـه كـرده  تك ادلـه م  روايات و اجماع، در تك

خـود و بلكـه    ادلـه اند كه ذكورت شرط اسـت و يكـي از    اند. با اين وجود گفته ندانسته
اند؛ چرا كه مجموعـه ادلـه    پيشين قرار داده ادلهاولين دليل خود را در اين زمينه مجموع 

 انصـاري شـيخ   وهيش ـن اي ـ .)64، ص 1ج، 1376سبحاني، (تواند، ايجاد اطمينان كند  مي
  نمايد. حكمي شرعي را اثبات مي ،است كه در فقه، گاه با تراكم ظنون

، اين يك بحـث مبنـايي اسـت و اگـر مبنـاي      اولاًتوان گفت كه  در نقد اين دليل مي
توانـد باعـث يقـين و يـا      فقيهي چنين نباشد و معتقد باشد كه جمع چند دليل ظني نمي

  تدلال ناتمام است.اطمينان گردد، طبيعتاً اين اس
كه خـود   انصاريچيزي كه در اين ميان جالب است اين است كه مرحوم شيخ  ،ثانياً
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و گاه به مجموع چند دليـل ظنـي بـراي اثبـات حكمـي اسـتناد       » و الانصاف«با عبارت 
تـوان بـه عـدم اشـتراط      اگر اجماع نباشد، مـي «فرمايد:  كند، در مسئله مورد بحث مي مي

  .)229، ص 1415نصاري، ا( »ذكورت قائل شد
اي بود كه براي شرط ذكورت در قضا بيان شده است.  گذشت تبيين و نقد ادله آنچه

نداشـتن زن،    كننـد. يكـي ولايـت    تر از بقيه جلوه مي از ميان اين ادله، تنها سه دليل قوي
تـوان   ديگري مذاق شريعت و سوم اصل عـدم ولايـت. البتـه بـا مـذاق شـريعت، نمـي       

اينكـه  تـوان كراهـت و    قضاوت را براي زن به اثبات برساند و تنها مي ممنوعيت تصدي
تن زن و نداش بهتر است، زن متصدي اين شغل نشود را به اثبات رساند. اما مسئله ولايت

  توان گفت:  براين اساس مي اصل عدم ولايت امور مهمي هستند.
مر قضـاوت شـود.   تواند متصدي ا . اگر قضاوت ماهيتي ولايي داشته باشد؛ زن نمي1

البته، ممنوعيت زن دائمي نيست؛ بلكه تا مادامي است كه مرد واجد شرايط براي تصدي 
  تواند متصدي قضاوت شود. اين شغل وجود داشته باشد. والا زن واجد شرايط مي

كند؛ اين است كه قضاوت، واجبي اسـت كفـايي و حفـظ     آنچه بر اين امر دلالت مي
و امر به معروف و نهـي از  ) 14و  89ص ، ص41ج، 1422 خويي،(نظام مادي و معنوي 

متوقف بر آن است و در فرضي كه هـيچ مـرد   ) 82-83، ص 8ج، 1417طوسي، (منكر 
تـوان منازعـات و    واجد شرايطي نباشد. به اندازه مورد نياز، چنين مرداني نباشند، نه مـي 

شدن مـرد   ان تا پيداتو خصومات را رها نمود و مجرمين را به خود واگذار كرد و نه مي
توان قضاوت را به مرد غير واجد شرايط سپرد. در ايـن   واجد شرايط صبر نمود و نه مي

فرض، در صورتي كه زن واجد شرايط باشد، قضاوت او نه تنها منع شرعي ندارد؛ بلكه 
امر به معروف و نهي از منكـر و تـرك قضـاوت كـه باعـث اخـتلال نظـام         فهيوظترك 
  .)290، ص 1423موسوي اردبيلي، (ف احتياط خواهد بود شود، امري خلا مي

به تعبير ديگر در جايي كه قضاوت ماهيت ولايي دارد، اگر امر دائر باشد؛ بـين مـرد   
فاقد شرايط و زن واجد شرايط، بايد ملاحظه نمود كه چه شرايطي را مرد فاقـد اسـت.   

 عمـده كه محور   ـ  قضاوتبودن  گاه شرايطي را فاقد است كه نبود آن شرايط به عادلانه
زنـد؛ همچـون    لطمه مـي  ـ  استتعاليم اسلام به طور كلي و در قضاوت به طور خاص 

عقل و عدالت، در اين صورت زن واجد شرايط ارجحيت دارد. ولي گاه مرد شرايطي را 
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بـودن (طهـارت    زاده حلالزند؛ همچون  بودن قضاوت لطمه نمي فاقد است كه به عادلانه
تـوان بـه    جا مـي  و كتابت و بينايي (بنابر معتبربودن اين شرايط)، در اين مولد) و حرّيت

  برابري زن با مرد در قضاوت و گاه اولويت زن معتقد گشت.
رسـد   . اگر قضاوت ماهيتي ولايي نداشته باشد، كما اينكه در زمان ما بـه نظـر مـي   2

يي ندارد كه تواند متصدي قضا شود. قضاوت در صورتي ماهيتي ولا چنين است، زن مي
 ،نفوذ حكم قاضي از منشأيي غير از قاضي سرچشـمه بگيـرد. بـه واقـع در ايـن فـرض      

قاضي، فصل خصومت نكرده و در جان و مال ديگري تصـرف نكـرده؛ بلكـه او كـاري     
كارشناسي انجام داده و مقدمه فصل خصومت و اجراي مجازات را فراهم آورده و ايـن  

تـوان ايـن را بـه     م او، اعمال ولايت نموده است. ميحاكم است كه با تنفيذ و تأييد حك
نوعي ديگر چنين گفت كه ولايت قاضي در طول ولايت حاكم است. در اين فرض بـه  

رسد، قضاوت زن مشكلي ندارد. زيرا در واقع قضاوت نيست. اين امـري اسـت    نظر مي
  اي به آن خواهيم داشت. كه در بحث بعدي نيز اشاره

  . قلمرو قضاوت زن2
رود. حـال   احث گذشته پيرامون اين نكته بود كه زن، قاضـي مـأذون بـه شـمار نمـي     مب
 زي ـنخواهيم از اين بحث كنيم كه آيا دايره ممنوعيت، شامل قضـاوت تحكيمـي و ...    مي
  شود يا فقط اختصاص به قاضي مأذون دارد. مي

  . زن و قاضي تحكيم2ـ1
يا مأذون به اذن عـام   مومقصود از قاضي تحكيم، كسي است كه منصوب از طرف معص

نيازي اينكه نيست ولي مترافعين رضايت به قضاوت وي دارند و بدون  ماز طرف معصو
  نهند. به اجبار باشد، حكم وي را گردن مي

اند، تمام شـرايطي كـه    شود. برخي گفته در اين زمينه دو عقيده در ميان فقها ديده مي
نصـب و اذن، در قاضـي تحكـيم نيـز     در قاضي منصوب و مأذون لازم است به استثناي 

لازم است. بديهي است در ايـن صـورت و بنـا بـر اشـتراط ذكـورت در قضـاوت، زن        
، 1416/ عاملي،  861، ص 4، ج1409تواند حتي قاضي تحكيم گردد (ر. ك: حلي،  نمي
  ).120، ص 1، ج1376/ سبحاني،  334ـ333، ص 13ج
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صوب شرط است در قاضي تحكـيم  در قاضي من آنچهتمام  ،اكثر فقهايي كه معتقدند
اند. اما برخي فقها در اين زمينـه چنـين    باشد، دليلي بر مدعاي خود نياورده نيز شرط مي
گر شروط قاضي منصوب اسـت، ايـن شـروط را بـه      اي كه بيان اند كه ادله استدلال كرده

اينكـه  شرط نفوذ قضاوت قاضي است، ايجاب كرده اسـت و نـه از جهـت    اينكه عنوان 
مثلاً يكـي از شـرايط قاضـي     .)120، ص 1ج، 1376سبحاني، (نصب قاضي است  شرط

رسـاند،   منصوب اجتهاد است. مستند اين شرط، روايات مختلفي است. اين روايات نمي
اي كـه شـروطي را بـراي     منصوب است. در نتيجه ادله كهقاضي بايد مجتهد باشد؛ چرا 

  شود. وب و قاضي تحكيم ميشمارد به طور يكسان شامل قاضي منص قاضي بر مي
  ذكر شد، آيا دليل خاص بر اشتراط ذكورت در قاضي تحكيم داريم؟ آنچهعلاوه بر 

، مطلـب فـوق   خديجه ابيو معتبره  حلبيبرخي فقها معتقدند كه دو روايت صحيحه 
  مطابق روايت اول: .)14، ص 1415تبريزي،(نمايد  را ثابت مي

ا كاَنَ بمبرلَ نَيالرَّجنِي ةُ فعناَزْابنِاَ المحَنْ أصالشَّ يمي فَ ءترَاَضَينَّا فقَاَلَ لَ انِيلٍ مَبرِجيس  ذاَك وه
الَّذ وا هيإنَِّم برُِيلَ جع يالنَّاس باِلس هْكمحيف طوالس 15، ص 27، ج1414عاملي، (. و(.  

 يتَرَاضَـيانِ فَآمده است (» رجل«ژه در اين روايت كه درباره قاضي تحكيم است، وا
در فرض سائل آمـده اسـت نـه    » رجل«). حال به فرض كه گفته شود، واژه بِرَجلٍ منَّا

 امـام اسـتناد كـرد كـه مطـابق آن      خديجـه  ابـي توان بـه معتبـره    ، ميمدر كلام اما
  فرمايد: مي قصاد

 ـ علَـم ي منْكمُرجلٍ  يإلَِانْظُرُوا  لَكنِلِ الْجورِ و أَه يإلَِبعضاً  بعضُكمُ حاكميأَنْ  اكمُيإِ  ئاًيشَ
. در )14ـ13 ص همان،(. هيإلَِ فتََحاكَموا اًيقَاضقَد جعلتُْه  يفَإِنِّ نَكمُيبنا فَاجعلُوه يامنْ قَضَا

  ).139ص ، همان(، »اجعلُوا بينَكمُ رجلًا«هم آمده:  ابي خديجهروايت ديگر 
زيـرا در قاضـي    .بايد دانست اين روايت مربوط به قاضي تحكـيم اسـت   ،اولاً

دهنـد و   گزينند و او را قاضـي قـرار مـي    تحكيم، ابتدا طرفين دعوا كسي را بر مي
ــا آن /  11، ص 41، ج1422خــويي، (شــود  او را شــامل مــي مگــاه نصــب ام

  .)23و  14 ،15 صص ،1415تبريزي، 
در نتيجـه  » رجلٍ مـنْكُم  يانْظُرُوا إِلَ«فرمود:  تدر اين روايت حضرثانياً، ديديم كه 

  ذكورت در قاضي تحكيم نيز شرط است.
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دليل سومي كه بر اشتراط ذكورت در قاضي تحكيم مطرح شـده، همـان اسـت كـه     
قضاوت اعم از نصب و تحكيم، زن را در اينكه در قاضي منصوب گذشت و آن  تر شيپ

دهد و شارع مقدس اموري را كـه باعـث چنـين     دان بيگانه قرار ميمعرض مراوده با مر
  همچون امامت زن براي مردان و قضاوت، براي زن قرار نداده است. ،امري شوند

در مقابل نظر فوق، برخي فقها معتقدند در قاضي تحكيم، تنهـا شـروط عامـه يعنـي     
هـاد و ذكـورت و ...   بلوغ و عقل و اسلام و ايمان شرط است و ديگر امور از جمله اجت

 )28، ص 40ج، 1362نجفـي،  ( صـاحب جـواهر  توان بـه   شرط نيست. از اين جمله مي
 پـذيرد  احتمال عدم شـرط ذكـورت را مـي    شرح لمعهدر  شهيد ثانيمرحوم اشاره كرد. 

  .)70، ص 3ج، 1410عاملي، (
قاضي تحكيم از حيث اشتراط و عـدم اشـتراط، شـرط     ادلهدليل ايشان اين است كه 

رت و اجتهاد و ... اطلاق دارد و در نتيجه با تمسك به اطلاق ادله، شـرايط مزبـور،   ذكو
  گردند. نفي مي

عموم يا اطلاقي كه دلالت كند، هر  ،رسد حق با گروه اخير است. زيرا اولاً به نظر مي
در قاضي منصوب شده است در قاضي تحكيم نيز شـرط اسـت؛ وجـود نـدارد و      آنچه

بـودن   شروطي كه براي قاضي منصوب آمده، از جهت منصـوب  همين كه احتمال بدهيم
روايت صـحيحه  . ثانياً، دارد يبازمبراي قاضي تحكيم  آنها ادلهاوست، ما را از تمسك به 

در فـرض راوي آمـده   » رجـل « واژهتواند شرط ذكورت را اثبات نمايد. زيرا  نمي حلبي
مرد از شيعيان اختلاف اسـت.   راوي نيز در ابتدا فرض كرد كه ميان دواينكه است. كما 

گونه كه قضاوت تحكيمي به جايي كه طرفين دعوا مرد باشند؛ اختصـاص نـدارد.    همان
توان گفت قضاوت تحكيمي به جايي كه قاضـي، مـرد باشـد، اختصـاص      گونه مي همان

مربوط به قاضي منصوب است و نه قاضي تحكيم،  خديجه ابيندارد. ثالثاً، روايت معتبره 
رجلٍ مـنْكُم  رجوع كنيد به «علت است براي اين حكم: » ياقَد جعلْتهُ قَاض يفإَنِِّ«رت زيرا عبا

لَمعئاًشَ يتمتفرع بر آن باشد. به تعبير ديگر اگر حضراينكه ، نه »ي  شـما  «فرمـود:   مـي
، و به تعبير ديگر »دهم متخاصمين او را قاضي قرار دهيد، سپس من او را قاضي قرار مي

توانسـتيم بگـوييم    از نصب متخاصـمين بـود، مـي    مارت حاكي از تأخر نصب اماعب
 ـ   يفَـإنِِّ «روايت ناظر به قاضي تحكيم است ولي عبارت  قَاض لْتُـهعج ظهـور دارد در  » ياًقَـد
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و در نتيجـه روايـت مربـوط بـه قاضـي       »...كُم رجلٍ منْ يانْظُرُوا إِلَ«علت است براي اينكه 
اصل اين قضيه كه در قاضي تحكيم پـس از نصـب قاضـي    اينكه ن منصوب است. ضم

پذيرد، محل ترديـد   نسبت به آن شخص صورت مي متوسط طرفين دعوا، نصب اما
است. دليل سوم هم صحيح نيست. زيرا حد اين دليل تنها در اين مقـدار اسـت كـه زن    

قضـاوت تحكيمـي   تواند مانع  تواند قاضي تحكيم براي مردان شود و اين دليل نمي نمي
تواند مانع قضـاوت تحكيمـي زن بـراي مـردان شـود در       زن براي زنان شود، حتي نمي

جايي كه قضاوت زن نياز به صحبت و مراوده طرفين دعوا با قاضي ندارد. در نتيجه بنـا  
قاضي تحكيم براي تسهيل كار متخاصمين اسـت و  اينكه قاضي تحكيم و  ادلهبه اطلاق 

بودن قضاوت مؤثر باشـد، بايـد بـه عـدم      كه در اصل عادلانه ذكورت از شرايطي نيست
 ؛كنـد  بودن قضاوت را تأمين مي اشتراط ذكورت قائل شد. آن دسته از شرايط كه عادلانه

  در قاضي تحكيم نيز شرط است.

  . زن و مشاغل قضايي غير از قضاوت2ـ2
رتبط اسـت، از  تواند غير از قضاوت، ساير مشاغلي كه به نوعي با قضـاوت م ـ  آيا زن مي

تواند قاضـي تحقيـق يـا قاضـي      قبيل: بازپرسي و مستشاري را به عهده گيرد؟ آيا زن مي
  ؟باشداجراي حكم 

كه چنين اموري قضـاوت بـه    چرا ـگرچه ممكن است در بدو امر پاسخ مثبت داد  
ممنوعيت زن از قضاوت بازگشـت.   ادلهاما براي پاسخ صحيح بايد به  ـ  رود ينمشمار 

ولايت نـدارد از قضـاوت   اينكه ت كه اگر زن به خودي خود و يا به جهت بدين صور
محروم باشد، در اين صورت تصدي مشاغل نام برده براي او بلامانع است. اما اگر زن 

مجالسـت و مصـاحبت بـا    «به عنوان مذاق شرع نام برده شد، از قبيـل:   آنچهبه جهت 
م خواهد بود؛ زيرا موانع نام بـرده در  محروم باشد، از اين مشاغل نيز محرو »مردان و...

قبلاً در قاضي تحكـيم گذشـت كـه برخـي      آنچهتصدي اين مشاغل وجود دارد. شبيه 
 ـ فقها به خاطر وجود همين موانع، ذكورت را در قاضي تحكيم نيـز شـرط دانسـته    د. ان

  )14، ص 1415تبريزي، (
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  . زن و توكيل در قضا2ـ3
وكالـت در   ،بـه زنـي كـه داراي شـرايط اسـت      توانـد  يمآيا مرد واجد شرايط قضاوت 

اين حق را به وكالت بـه زن   تواند يمكه حق قضاوت دارد،  هيفق يول؟ آيا بدهدقضاوت 
نداشتن زن را به اين شكل حـل نمـود و    توان مشكل ولايت ؟ به تعبير ديگر آيا ميبدهد

  ؟شدبادر واقع زن، با توكيل در قضا، ولايتش در طول ولايت مرد واجد شرايط 
پاسخ مثبت به سـؤال   تا بتوان *جا ثابت گردد لازم است يكي از اين دو نكته در اين

ثابت گردد قضاوت قابل توكيل است و مانند حقوق زن و شـوهري  اينكه اول  .دفوق دا
به فرض كه دليـل خاصـي بـر جـواز     اينكه نيست كه مباشرت در آن شرط است و دوم 

داشـته   يدر بـاب وكالـت دليل ـ  ، ه مشكوك باشدتوكيل در قضاوت نداشته باشيم و قضي
جز امـور اسـتثنايي و بـه عبـارت ديگـر       ،باشيم كه هر امري قابل نيابت و وكالت است

  .عموميت ادله وكالت شامل قضاوت گردد
نسبت به سؤال دوم پاسخ منفي است و ما در بـاب وكالـت چنـين عمـومي را نـداريم      

مسـئله جـاي بررسـي دارد و     ،به سؤال اولاما نسبت  .)99-98، ص 1، ج1376سبحاني، (
اي كـه بـراي شـرط ذكـورت مطـرح شـده، مباشـرت مـذكر در          بايد ديد آيا مستفاد از ادله

 ؛رسـد  قضاوت است؟ آيا قضاوت همچون طبابت است كه قابل توكيل نيست؟ به نظر مـي 
رت كـه مباش ـ  اي كه براي اشتراط ذكورت مطرح شـد، دليلـي   زيرا در ادله .باشد چنين نمي

 ادلـه بلكـه باتوجـه بـه     واگذاري نباشد، نـداريم؛  اي كه قابل گونهمذكور در قضاوت را به 
گردد كه  مشروعيت قضاوت همچون حفظ نظام و امر به معروف و نهي از منكر روشن مي

  ي قضاوت نيست.مائدمباشرت مذكر، شرط 

  نتيجه
را بـه دو گـروه    نهـا آتوان  . ادله متعددي براي عدم قضاوت زن بيان شده است كه مي1

  بيانگر مانع تقسيم كرد. ادلهبيانگر فقدان مقتضي و  ادله

                                                      
انـد و مـا از آنهـا بهـره      در بحث توكيل مقلد در قضاوت مطرح كرده سبحانياالله  اين دو نكته را آيت *

  ). 95، ص1، ج1376ك: سبحاني، يم (ر.برد
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زن ولايت ندارد، خالي از نقـص و  اينكه . از ميان اين ادله تنها اصل عدم ولايت و 2
  ايراد است.

. در نتيجه اگر قضاوت، ماهيتي ولايي داشته باشد، مـادام كـه مـرد واجـد شـرايط      3
توانـد   آن شود ولي اگر ماهيتي ولايي نداشته باشد؛ زن ميتواند متصدي  هست، زن نمي

  متصدي قضاوت شود.
توانـد قاضـي تحكـيم     قضاوت، ماهيتي ولايي داشته باشد، زن مياينكه . حتي بنابر4

  كه توكيل در قضا نيز براي وي بدون مانع است. گردد؛ چنان
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